
 سرور الدوله لاهيجانی (مهکامه)    

ايرانی و فعال حقوق زنان بود. او  خوشنويسو  شاعر)، ١٢٩١-١٣۵۶( کامه محصص لاهيجانیسَروَر مه
 است.  بيت شعر برجا مانده ۵٠٠٠عضو هيئت رئيسه کنگره نويسندگان نيز بود و از وی بيش از 

   :نامه زندگی

د. پدرش احمد مستوفی زاده ش لاهيجاندر خورشيدی  ١٢٩١الدوله لاهيجانی در سال  بانو سرور يا سرور
    ند بود.کامه و مادرش سارا خاتون از زنان خوشنويس، نقاش و هنرممتخلص به مه

 نگيلاهای  کرد و از نوجوانی شعرهای او در نشريهرا حفظ میگفت و شعر بزرگان سرور از کودکی شعر می
شد. سرور مدرسه را زود به پايان رساند و با وجود سن کم آموزگار نخستين دبستان دخترانه دولتی چاپ می

 ١۵سالگی و مادرش را در  ١٣مدرسه را برعهده گرفت. او پدرش را در  مديريتزودی  لاهيجان شد و به
  سالگی از دست داد. 

، زيست میبوده و با نام خانوادگی همسرش (محصص) در اجتماع » کامهمه«اش  شعری تخلصاز آنجا که 
   مشهور است.» کامه محصصمه«بيشتر به 

  

به گفته علی اکبر مشير سليمی او در نه سالگی پنج هزار بيت و ترانه حفظ بود و از ده سالگی به سرايندگی و 
ت پرداخ رشته تدريس ادبيات در دارالمعلمات کامه در پانزده سالگی به رشت رفت و بمه سخنرانی پرداخت.

و آزادی زنان، در  حقوق زنانپيوست و با چاپ اشعاری دربارهٔ  جنبش زنان ايرانهای  زمان به جمعيت و هم
و از  وزارت دادگستری، کارمند عباسقلی محصصی خود، عمو آوازه گشت. در اين زمان با پسر رشت پر

اردشير خورشيدی ازدواج کرد و چهار فرزند به دنيا آورد، از جمله  ١٣های ابتدايی سده  های سال قاضی
، مدرس، نقاش، پيانيست و مترجم. اما عباسقلی خيلی زود و دخت محصص ايران، کاريکاتوريست و محصص

امه کمه کامه فرزندانش را به تنهايی بزرگ کرد.، بر اثر عارضه قلبی درگذشت و مهدر زمان کودکی اردشير
ان، سرودن شعر و نوشتن مقالات اجتماعی دربارهٔ شد و از آن پس به تربيت فرزند تهراندر اين زمان ساکن 

شرکت کرد و  فردوسیدر مسابقهٔ انجمن ادبی ايران به مناسبت هزارهٔ  ١٣١٣در سال  وضعيت زنان پرداخت.
بود. او در سال  کنگره نويسندگانسرور محصص همچنين از اولين زنان عضو   رتبهٔ اول را به دست آورد.

يسندگان کنگره نو هيئت رئيسهدب داشت به عضويت در کنگره شرکت کرد و با مقام بالايی که در شعر و ا ١٣٢۵
   است. شعر برجای مانده ۵٠٠٠درآمد. از وی بيش از 

   درگذشت.خورشيدی  ١٣٥٦وی در سال 



   :کامه و پروين اعتصامیمه

دامه اداشت و اين دوستی و رابطه تا پايان عمر کوتاه پروين  پروين اعتصامیکامه دوستی نزديکی نيز با مه
انگيزی که در سوگ پروين سروده است  های اين دو تن به يکديگر معروف است، به ويژه قطعه غم داشت. نامه

 کامه که در رسانهههای م کامه با پروين از طريق سرودهرسد اولين آشنايی مهبه نظر می است.  بارها چاپ شده
کامه است. زمانی که مه شان در مدرسه دخترانه بوده است اما اولين ديدار شد بودههای آن زمان منتشر می

  سرايد: بلافاصله اين دو بيتی را خطاب به پروين می روين برای ديدارش به مدرسه آمدهشود پمتوجه می

  ای زاده اعتصام فخر ايران

  ای مايه افتخار نوع انسان

  سرور به نثار مقدم آورده نثار

  گلهای محبت از گلستان روان

کامه فعال و برقرار بود. پروين پس از بازگشت به در رشت اقامت داشت ارتباطش با مهه پروين در مدتی ک
کامه اين دو بيت را ـ در پاسخ به دو بيتی که او برايش سروده بود ـ با خطی اش به مه تهران در ضمن اولين نامه

  خوش برايش نوشت: 

  برديم محبت تو در مخزن دل

  لکشتيم گل مهر تو در گلشن د

  پروين بود آبيار اين کشتهُ پاک

  تا خون بودش به چشمهُ روشن دل

 بن مايه ها:

  سالار زنان ايران .١

محصص، سرور،  ← کارنمای زنان کارای ايران (از ديروز تا امروز)، ١٣٨١ زاد، پورانفرخ .٢
  ٨-١١۶-٣۴١-٩۶۴ شابک، ٧٣٢ .نشر قطره، ص :تهران

های کاريکاتور: به تماشا سوگند [به ياد ايراندخت محصص و کوشش» .١٣٨٨ سقراطی، سيدامير .٣
شده در دريافت .١۵–١۴ :(١۵٠)تنديس  .«معاصر]دريغ او در زمينه آموزش و پژوهش هنر بی

٢٠١۵-١٧-٠١.  

  سی فارسیبیبی .اردشير محصص هفتاد ساله شد .٤

محصص، سرور،  ← کارنمای زنان کارای ايران (از ديروز تا امروز)، ١٣٨١ زاد، پورانفرخ .٥
  ٨-١١۶-٣۴١-٩۶۴ شابک، ٧٣٢ .نشر قطره، ص :تهران

 .٢٠١۵فوريه  ٧در  اصلیشده از بايگانی .را بوسيد» سيمين بهبهانی«وقتی که پروين اعتصامی  .٦
  .٢٠١٧مه  ٣٠شده در دريافت

  (ويکی پديا)                                                                                  در گذار زنانگی شعر .٧



  تعدادی از پاکت نامه های دوستان و آشنايان که برای بانو مهکامه ارسال شده است:

  )هستند.فی سيفی (اين پاکت نامه ها متعلق به مجموعه آقای مصط

  https://t.me/papyroo3  

  

  

آدرس گيرنده: طهران، خيابان ثبت اسناد، خدمت بانوی دانشمند و شاعر شهير خانم سرور مهکامه محصص 
  ١٣٣٢٫٠٤٫٠٢تقديم شد 

  آدرس فرستنده: از رشت، علی اکبر ديهيم، جنب دخانيات، منزل آقای فتحعلی محصص



  

  

  وزارت کشور، اداره کل آمار و ثبت احوال

  ه آقای جعفر محصص، بانو سرور مهکامه محصصرشت، اداره پست و تلگراف، بوسيل



  

  

  لاهيجان، بوسيله ... آقای فتحعلی محصص

  خدمت خانم سرور مهکامه محصص



  

  

  خ. ١٣١٥وزارت عدليه، آقای عباسقلی محصص ... 



  

  وزارت فرهنگ، اداره فرهنگ گيلان، بانو سرور مهکامه رئيس دبيرستان فروغ رشت

  ١٣٢٤٫١٠٫١٣ رياست اقدام شد. رئيس دفتر ابراهيمیداير بترفيع حسب الامر مقام 



  

  وزارت فرهنگ، اداره فرهنگ گيلان، بانو سرور مهکامه رئيس دبيرستان فروغ رشت

  خ. ١٣٢٤... حسب الامر مقام رياست اقدام شد. رئيس دفتر ابراهيمی 

  

  



  

  

   ١٣٢٤٫١٢٫١١وزارت پست و تلگراف و تلفن، اداره پست، رسيد سفارشی دو قبضه 

  فرستنده: خانم محصص، نشانی: رشت، سبزه ميدان، تکيه مستوفی

  گيرنده: لاهيجان، آقای اقبال

  



  چند سروده از بانو مهکامه محصص:

 چکامه

 عدل را بانیشده کاخ مساوات و بنای        به يکسان آدمی را آفريده ذات رباّنی

 بود آری ز يک گوهر بشر از عالی و دانی       بود در کارگاه آفرينش آدمی يکسان

 باشد به امر حق سبحانینه شک و ريب می       چونباشد به صنع صانع بینه نقص و عيب می

 تو اثبات وجود او بجو، ز آيات قرآنی       اند موجودات اين عالمهمه آيات سبحان

 که مهر از پرتو مهرش نمايد نور افشانی       از فروغ کوکب حق است رخشنده کواکب

 ز مهر عالم آرايش بود هر ذره نورانی       ای روشنز چهر مجلس آرايش بود هر ديده

 مگر دادار سبحان را کنم مدم و ثنا خوانی       گويمبه عمر خويشتن مدح و ثنا از کس نمی

 که مانده ناخدای عقل در دريای حيرانی       ست سر بيروننياوردهخدايا کس ز کار تو 

 که انسان است خود از بهترين آثار يزدانی       شناسدار کسی خود را، خدای خويش بشناسد

 چنين گويد ارسطو فيلسوف راد يونانی       بود انسان ز حيوانات و ليکن اجتماعی جو

 شود دريای عمّانیچنان کز قطره قطره می       آدم برآيد جامعه ز افراد و از همدستی

 چو از يک گل سرشته آدمی را ربّ رحمانی       بنای وحدت انسان بنا کرد از ازل يزدان

 بوُند اعضای يک پيرک همه ابای انسانی       بدين معنی چه خوش گويد خداوند سخن سعدی

 سراسر کشور تن رو نهد سوی پيشانی       بشر اعضای هم باشند و گر عضوی به درد آيد

 چرا گم کرده راه زندگانی را ز نادانی       چرا اکنون هميم انسان بدينسان جنگ ز کين جويد

 که هر مشکل به يکرنگی نگردد حل به آسانی       تو حلِّ مشکلات زندگی را جو ز يکرنگی

 علم و فضل و دانش و صنعت سخنرانیکنند از        به جای آنکه صحبت از وداد آرند پيوسته

 البحری و آلات شيطانیز کشتی و ز تحت       بود صحبت همه از توپ و تانگ و بمب و طيّاره

 وگرنه از چه رو برخاسته اين جنگ کيهانی       وجودت ای بشر گويا به شر آميخته اکنون

 اکنون آسمان را ابر ظلمانیچرا پوشيده        چرا جوشيده از خون آفتاب و ماه را چشمه

 هلا ای زادهٔ انسان بنه اين خوی حيوانی       چرا افتاده است اکنون بشر اينسان به جان هم

 ست در اين جنگ قربانیها بشر گشتهکه ميليون       هزاران شهر ويران گشت و دنيا گشت آشفته



 ستيز آخر نيايد غير ويرانی که از جنگ و       کوب آبادی اگر خواهیدرِ صلح و صفا می

 که نه طاقی به جا مانده نه کسرا شاه سامانی       چو خاقانی دلا غيرت ز ايوان مدائن گير

 …که نام نيک ماند باقی و باقی همه فانی       هميشه نيک باش و با عموم خلق نيکی کن

  

 ديار من

 دبيرستان سالهٔ اين شعر به مناسبت ترک گيلان به مقصد تهران، هنگام توديع از شاگردان خود در پايان رياست نه 
دی  ٢فروغ رشت در دفتر خود انشاد نمود. و در سالن فروغ با حضور رئيس فرهنگ وغيره، بتاريخ 

 پس از سخنرانی قرائت نمود: ورشيدیخ١٣٢٨

 فروغ کار من از لطف کردگار من است       است چو کردگار مددکار و يادگار من

 کمال و دانش و فرهنگ اعتبار من است       گر اعتبار کسان مکنت است و مال و منال

 ديار علم درخشنده از ديار من است       ديار غرب ز خورشيد شرق نورانی است

 زار من استلالهبه ويژه خطهٔ گيلان که        مراست کشور ايران به سان جان عزيز

 که زادگاه من و اين و هم تبار من است       چگونه ترک کنم سرزمين گيلان را

 که نام تو شرف و عزّ و افتخار من است       خاک پاک تو سوگند ای ديار عزيز

 هميشه نقشهٔ تو در بر و کنار من است       ایاگر به صورت ظاهر فتاده تفرقه

 چرا که نقش وطن دلبر و نگار من است       هٔ وطن نقش استبه صفحهٔ دلِ من نقش

 ويژه خسرو خوبان که شهريار من استبه       خداست حافظِ ايران و مردمِ ايران

 که صبح درخشان به شام تار من است       فروغ مهر ادب جلوهٔ جمال زن است

 اميدوار من استچو اين اميد به قلب        اميد هست که ديدارها شود تجديد

 علم در اين شهر، يادگار من است فروغ       دوستان اين است سرور مهکامهپيام 

  

                                                                     

  

  

  

https://t.me/Postal_History_of_Iran 


